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 مهمقدّ

را شعرهاي روايوي تشوكيل   انبياّت معاشر و  از جمله و  انبياّت فارتياي از  بخي گسترنه

هواي انبوي     نرك زيبوايي موا را نر   ،هوا  گوهه تورونه  شصاخ  تاختار رواي  اين. نهصد مي

نر ميان شااران معاشر، مهودي اخووان ثالوث بويي از     . رتاهد ياري مينهها  رفته نردار به

از ايون جهو ، بررتوي    . نيگران از رواي  و اصاشر روايي نر شعر خون بهوره بورنه اتو    

 .اع رواي  نر شعر معاشر هيز هس ر رواي  نر شعر او هواي شصاخ  اهواصاش

هوا و   مهدي اخوان ثالث اشولاً شوااري راوي اتو  و از روايو  بوراي اليواي اهديشوه      

ذهون او  . بورن  هواي اوايدي خوويي بهوره موي      برن اهداف اجتمااي و تبيين هيجان پيي

 ،بصوابراين  و جديود نشصاتو    پورنازي  پرناز ات  و بوا اصاشور ناتوتاهي و ناتوتان     رواي 

 .نارنناتتاهي  (form) يرح و شكل ،هايي رواي 

 هواي زهوده و پرتحورـك و     شخريّ خلق  ماهصدو هويسي   هاي ناتتان  اتتدانه از شگرن

 ،(frametale/story)شويو  ناتوتان نر ناتوتان     هواي يبيعوي و   وگو گد گيري از  بهره

تررـف و فرون، نخل و ( climax)اوج  ،(denouement)گشايي  گره ،(suspense)تعليق 

اي ات  دوه گواه    نيگر نر شعر اخوان به گوهه جزئياّتزنايي و بسياري  نشصايي نر رواي ،

نر واقو  وجوون   امّا  دصصد، رواي  ناتتاهي ايدا همي پيشبرني نر مهمّرتد هيي  به هظر مي

بخوي دورنه    لوذـت را براي خواهصوده  نهها  بار جزئياّت ااملي ات  ده خواهدن چصدهمان 

هوايي    فضاها و شوحصه خلاـقي، او با اتتدانه از هم  اين شگرنهاي ناتتاهي و ذهن . ات 

 .هظير ات  دمنفريصد ده نر شعر فارتي،  بدي  و هو مي

اي از شگرنهاي ويژ  اخوان ثالث براي برقراري ارتباط با مخايو  را نر روايو     هموهه

ولوي   شوون،  اي نچار اشتباه موي  راوي ناتتان نر هيل جمله. نيد توان مي« مرن و مرد »

دصد رواي  نر حضوور او   گوهه خواهصده احساس مي بدين. دصد بلافاشله اشتباه را اشلاح مي

ين بيشوتر دصد و شعر  ترونه شده ات  و به اين ترتي  مخاي  با شعر ارتباط برقرار مي

 :گذارن تأثير را بر او مي

 تابيد نش  مياماّ  لوت بون،ماه خ: گد  راوي»

 .(03: 7033 ،از اين اوتتا اخوان ثالث،) «نش  خلوت بوناماّ  تابيد، ماه مي! هه، خدايا

نربار  وي و  هايي اهد و ميالات و دتاب از اخوان و اتلوب شااري او بسيار تخن گدته
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 مسوتيلـ رتد هصوز جاي پژوهشي ده به شورت  به هظر ميامّا  اشعار  هوشته شده ات ،

از . خوالي اتو    ،را موضووع دوار خوون قورار نهود     « نر شعر اخوان ثالث  رواي » جدّيو 

 ،هاموه اهجواگ گرفتوه اتو      دتواب و پايوان   ي ده نر اين زميصه به شورت ميالوه يوا  دارهاي

 :اره درناشزير توان به موارن  مي

هوشوت  حميورا    «گوري نر شوعر فارتوي از ناواز توا اموروز       رواي  و رواي »هام   پايان

 تري  هتليماهي تپّ

 د مهدي زرقاهي هوشت  تيّ« نميز  شعر و ناتتان نر نثار اخوان»ميال  

 هاشمي  محمّدهوشت  « ها بك شاار فلا »ميال  

 .هصيهوشت  رضا برا« شاار بزرگ ترزهي جهان ،اخوان»ميال  

الث اشواره شوده   پرنازي نر شعر مهدي اخوان ث رواي  نر اين نثار به ابعاني از مسئل 

تواهود   همچصوان موي  « پرنازي نر شعر اخوان رواي  و رواي »ده گدته شد  چصان ، امّاات 

خواهود نمود، بررتوي و     ميالوه  نهچه نر اين. هاي نيگري باشد موضوع ميالات و پژوهي

ي روايوي خوون نگاهاهوه بوه دوار بورنه        هوا  تحليل شگرنهايي ات  ده اخوان نر مصظومه

 .كرنه، بلكه نن را تيوي  درنه ات هخون نور  را از شعر بوننشگرنهايي ده شعر 
 

 (7)تغيير زاوية ديد

توگ شخص اتتدانه  شخص، ل شخص، نوگهاي خون از ته زاوي  نيد اوّ اخوان نر رواي 

هاتو     شخرويّ  شخص ات  و راوي خون يكوي از   اوّل گاه رواي  به شيو  . درنه ات 

 .شون ، و گاه رواي  به شيو  توگ شخص بيان ميي فرايشخريّتيا  قرّهاشلي  شخريّ 

محدون، و گاه هيز از همان نااز، رواي  از زاويو   دلـ  يا ناهايدلـ  از زاوي  نيد راوي ناهاي

 .شون نيد نوگ شخص و به شورت خطاب شروع مي

اي نر روايو    هاي او، راوي گاه هوارر وقواي  اتو  و مداخلوه     از توي نيگر، نر رواي 

 ،و گاه تهيم نر حوانث ات  و الاوه بر گزار  وقواي    (unintrusive narrator)هدارن 

پورنازن و ااموال و اهگيوز      هاي ناتوتان موي   شخريّ به بيان افكار و احساتات و ايايد 

ارهار هظور و قضواوت   نهها  نربار  و (intrusive narrator)دصد  ها را رواي  مي شخريّ 

خويي را نر باب زهدگي و فلسد  حيوات، از  دليـ  هاي گاهها و نيد و گاهي هگر  ،دصد  مي
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 .دصد بازگو مي قرّههاي  شخريّ زبان خون يا نيگر 

شون، مسئل  تغيير  توجّهاي ده بايد بدان  هكته ،هاي اخوان نر باب زاوي  نيد نر رواي 

نيگور  هواي   روايو  و « ...گويد زهدگي مي»نر  نن هاي فراواهي از  ات  ده هموههزاوي  نيد 

 :شون اي گذرا مي به چصد مورن اشاره. وجون نارن  وي

ناواز شوعر بوه ه ور     . شوون  شخص نااز موي  ل، شعر از زاوي  نيد اوّ«پيوهدها و باغ»نر 

هوم بصويسويم و بوه شوكل       تور  اگور جمولات را پشو      ده اي گوهه بهبسيار هزنيك ات ، 

تغيير زاويو    ،نر بصد نخر شعر. نبا ه ر تداوت چصداهي هدار ،هاي دوتاه و بلصد هباشد عامرر

 .نهد باغ را مخاي  قرار مي نوگ شخصنيد   و از زاوي  دصد ميتغيير نيد 

ناواز  دولـ   شخص از زبان راوي ناهايواي  به شيو  توگ ر« شهر تصگستان قرّ »نر 

شخص و به زبان شوهريار  ، زاوي  نيد از توگ شخص به اوّل شون، ولي نر مياه  ناتتان مي

هوا   تراهجامي بشارت يابد ده ترگذش  خويي و برنورنن اشارات دبوترها و بي ميتغيير 

به تراهجاگ بيصيم و رواي  هخس  هيز  را مي اوّل شخصتپس حضور راوي . گويد را بازمي

 .رتد مي

 ،شون نااز مي اوّل شخصرواي  از زاوي  نيد  ،«هطد  يك قهرمان با توت »نر رواي  

 :نارن بيان مي ،افتانه ات اتدـاق    ماجرايي دهنربارتبان را تخصان ترپا،  و نر انامه

 شد يور نيگر، قضايا مدّتنر همين »

 پيرزن، بدبخ ، اين هوب 

 با اروس بارنار خون به نيدار پسر نمد

 !حيف !حيف

 .(302-300: 7033، ته دتابثالث،  اخوان) «نيرتر نمد قضاياصد روزي از چ

 :نهد يابد و نختر درن را مخاي  قرار مي ميزاوي  نيد تغير ايصجا  نر

 !با تواگ من، ني نختر جان»

 !شيرنختر

 .(302: همان) «شكار دُرن تيهوي شاهين! نار ايل ميوه ي اي شكوفه

ي نر مهمّو هيي  شون و  مي مكرـرده گاه نر يك رواي  و  هاي نيد گوهه تغيير زاويه اين

ايون  . صود د گيرن و نهصو  روايو  را االو  تصودتر موي      شعر بر اهده مي تحرـكپويايي و 
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 .نارن اي ويژه اهمّيّ يبعاً  ،شعر رواييموضوع نر ارزيابي بلاا  
 

 (2)پردازي شخصيّت

. بونن نههاتو   تحرـكزهده و پر ،هاي اخوان ها نر رواي  شخريّ هاي بارز  يكي از ويژگي

هوايي   شخرويّ  پرنازهد،  هاي او به ايداي هيي مي هايي ده نر رواي  شخريّ بسياري از 

تياتي و تواريخي   را نر زهدگي اجتمااي ونهها  بسياري از ،مرنگ. زهده و ملموس هستصد

، «دوارگران راه »، «مرن روتتايي»، «خاهه قهوه هياـل»: اهد را شصيدهنهها  يا وشف  خون نيده

هووم مخايوو   هووم راوي و ،را... و« شووهريار شووهر تصگسووتان»، «بصووديان زهوودان قروور»

راز پويوايي و  . دصصد پصداري مي و همذاتبه تصات  رواي    ونهها   گاه با حتيـشصاتصد و  مي

 .توان جس  ميهاي اخوان را نر همين امر  رواي  تحرـك

گواه از بوين يبيوات فرونتو       هوايي  هاي ناتوتان  ، شخريّ اخوان نر مجموع نثار

شوهد و گاه از بين اشوراف   اهتخاب ميو نزنان   زهداهيان،و چون دارگران، نهياهان،  جامعه

اي و هموانين هسوتصد و گواه افوران      هايي اتوطوره  شخريّ شاهزانگان و نرباريان  گاه  و

هشين و تص  شبور نهان  زهدگي درنه و همدگ و همنهها  دوچه و بازار  افراني ده خون با

هواي   شخرويّ  شويده اتو    مسولمـ ايون اتو  دوه اخووان هموواره دو      امّوا   .بونه اتو  

احسواس  نههوا   موجوناتي واقعي جلوه دصصد  موجووناتي دوه مخايو  بوا     ،هايي ناتتان

ي از شخرويّت جاي  را بهاي چشمان خون را ببصدن و خون  يگاهگي دصد و بتواهد براي لحظه

مكد و زبواهي   ناتتان نب نهاهي را مي شخريّ وقتي « دتيبه»نهد  م لاً نر  قرار  قرّه

رو هسوتيم و دارهوايي دوه اهجواگ      بوه  با شخري واقعي رو ،گويد دصد و تخن مي يرا تر م

اي بسيار زيبوا   ها به گوهه شخريّ پرناختن به  ،نر اين شعر. نهد همه پذيرفتصي ات  مي

راه نههوا   به نرون ،ها شخريّ نشصايي با از راه و هصرمصداهه شورت گرفته ات  و خواهصده 

 .يابد شان را نرمي نروهي يابد و احساتات و حالات مي

هووا از نو شوويو   شخروويّ  معرفـوويهوواي خووون بووراي  اخوووان نر بسووياري از روايوو 

بهوره  وو  « هموايي رفتوار  »و « توشيف روايي»يعصي و  هويسي پرنازي نر ناتتان شخريّ 

گاه به شيو  مستييم و بوا توشويف روايوي بوه ترتويم حوالات نروهوي و بيروهوي         . برن مي

گواه  . دصود  موي  معرفـوي را به موا   شخريّ  با همايي رفتار،زن و گاهي پرنا ها مي شخريّ 



 11، شمارة پياپي 1931  پاييز و زمستان، 2، شمارة 2دورة ادب فارسي، / 88

و يوا يكوي نيگور از     شخرويّ  شون و گاه از زبان خوون   مي معرفـياز زبان راوي  شخريّ 

 .ها شخريّ ي وگو گد ها، يا نر خلال  شخريّ 

همانهوايي از مورنگ نرنمصود و    . هوا هموانين هسوتصد    شخرويّ  هوا،   روايو   بيشترنر 

را از بين مرنگ و همانهوايي دوه مورنگ     قرّههاي  شخريّ  ،راوي. روزگار شاار اهدوهگين

هوا   ده گاه بيان رهجو  دصد و با اين رو ، به اهداف رواي  هستصد اهتخاب مينهها  پذيراي

 .شون هزنيك ميو و نرنهاي مرنگ و جامعه ات  

انن وقاي  و ي ايستات  ده پس از پش  تر ههشخريّتاو گاه  شخريّ از هگاه نيگر، 

مورن و  »نر  «مورن »همچوون  ا، همان ات  دوه از ناواز بوونه اتو      حوانث و پايان ماجر

ي ات  پويا شخريّتو گاه ر پايان هيز پوشالي و نرواين ات ، نده همچون نااز « مرد 

دصود و نر   ده از نااز ناتتان، پيلو  خوون را رهوا موي    « تصگر بي»نر شعر « پرواهه»ماهصد 

نگرنيسي خون را از درمي به پرواهگي و از پرواهگي به پرتوتويي تجربوه    ،حردتي پيوتته

نهود و نر هوي     براي رتيدن به نرمان خوون جواهي را از نتو  موي    تراهجاگ دصد و  مي

 .ماهد ف همياي متوقـ مرحله

هواي ناتوتاهي    شخرويّ  نفريصصدگان شاهكارهاي بزرگ جهان، براي يافتن  بعضي از

اهد و با افران يبيوات فرونتو  هشسو  و     ين و بدهاگ شهر رفتههاي فييرهش هخون به محلـ

بهوره  نههوا   هواي ناتوتان خوون از    شخرويّ  نر خلوق  ايصكه  اهد و الاوه بر برخات  درنه

اخووان  . اهود  نفريوده  اي ويژه شخريّ هاي چصد فرن،  تردي  ويژگيگاهي هيز با اهد،  گرفته

ين بهوره را  بيشوتر اي نن و مشواهداتي  هو  ، ولي از تجربهبدين ميرون پا به زهدان هصهانه

گوهوه   هموان برن و  نر زهدان به تر  (7022و  7000)تي ناهيم او مدّ ده مي چصان .برنه ات 

هاي مختلف جامعوه نشوصا    ها و لايه با افراني از ييف ،ي ات هاي اقتضاي چصين مكانده 

هسوتصد دوه بودان     يخاشّاز اين زهداهيان، نر حيييي ، همايصد  گروه يا يبي  خيلي . شد

نههوا   از نشوصايي بوا   بواز بايود زيسو    امّوا   گويد زهدگي مياخوان نر مجموا  . ق نارهدتعلـ

«  شواتيي » ،شخرويّ   ه، شايد بهترين هموهو  براي هموه اي درنه ات   اتتدان  هصرمصداهه

امّوا   فيلسووفي امّوي  اوامي،   » ،ي ويژه و رهدي نگاه، يا بوه تعبيور شواار   شخريّتاو . باشد

 شخريّ اخوان اين  .(733و  733: 7033، ته دتواب اخوان ثالث، ) ات « اياّگ خوان نفتر خاشه

و تا افكار و ايايد خون را از زبان او و گاه نر خطاب بوه  گزيد و ت بي  درن   نفريد و يا بر  را 
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او از هور  . شووهد  شواتيي و راوي يكوي موي    شخريّ  ،ها  نر بسياري موقعيّ. او بيان دصد

نهود  گوويي    شواتيي را مخايو  قورار موي     ،دصد و نر اثصواي توخن   اتتدانه ميفرشتي 

 .، شاتيي ات او نر اين مجمواه خا ّمخاي  

حضور نارهود   شخريّ تيزنه  ،«باز بايد زيس امّا  گويد هدگي ميز»بلصد نر مصظوم  

ده نر ايون  جانهاز. برهد و نر حبس به تر ميمشخـص يا هامشخـص   ده هر يك به نلايلي و 

ي خاشّاجتمااي  هاي گروهها يا مظهر  ارز  ها يا ضدّ همان ارز  بيشترها  شخريّ  ،قرّه

و اتو  دوه معورـف جايگواه     اي اهتخاب شده و يا نمده    هستصد، هامشان هوشياراهه به گوهه

متصاتو  بوا فضوا و     ،قرّهبصا بر اين، اتامي اشخا  . شان باشد ي و پايگاه اجتماايقخلاا

اهتخاب شده ات   زيرا افراني ده بوه نلايلوي چوون نزني و    و يعصي زهدان  و  قرّهمكان 

اهد  اثر فير و فلاد  گرفتار بصد و زهدان شدهاهد ده بر افتصد، اال  دساهي قتل به زهدان مي

دوه امومواً از يبيو     و شوان   الوي براي  گرگهايي چون شاتيي، ايصل، زيصل،  و ناشتن هاگ

 .رتد ااني به هظر ميو هستصد ط و فرونت  جامعه متوتّ
 

 (0)وگو گفت

هواي اخووان،    نر روايو  . ناتوتان نارن  /اي نر روايو   هاي چصدگاهوه  اشولاً هيي وگو گد 

اي را بوه راوي   رون  بدين معصي ده شواار اهديشوه   ها گاه از يريق راوي پيي ميوگو گد 

بصوابراين، نر  . دصود  را بيوان موي  نههوا   ،هاي رواي  شخريّ دصد و راوي از زبان  مصتيل مي

 رو هسوتيم،  بوه  پرنازي رو به شيو  مدرن ناتتان وگو گد تر با اصرر ها دم گوهه رواي   اين

جوا اتوتدانه   ن تاير اصاشر ناتتاهي، شوحي  و ب به هر حال او از اين اصرر هيز همچوامّا 

ييد را تأ ها شخريّ ها، حضور يبيعي  وگو گد هاي روايي اخوان، مصطق  نر شعر. دصد مي

 .دصد مي

دوه نر شوعرهاي    چصوان ) «وگوو  گدو  توشويف و  »از نو شويو    يهواي  اخوان نر رواي 

 بوه تصهوايي   «وگوو  گدو  » و («مورن و مردو   »، «تترون»، «شهر تصگستان قرّ »، «هصگاگ»

توشويف  »گاه ده از  دصد  نن اتتدانه مي( «هداهستن» ،«وگو گد »، «گرگنواز »ده نر  چصان)

هوايي دوه نر ميوان    وگو گدو  توشويدات راوي و  بوا  روايو    جويود،  ميبهره  «وگو گد و 

به تصهايي  «وگو گد »جا ده از شيو  يابد  و نه انامه مي ،گيرن مي ناتتان نر هاي شخريّ 
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فيوط بوا اتوتدانه از    گيرن و  ها جان مي  گوهاي شخريّ و رواي  با گد  ،دصد اتتدانه مي

نر شوعر  بوراي م وال،     شوون  نگواه موي    وقواي از تماگ هات  ده مخاي  وگو گد همين 

. شوون  ي ميان نو هدر يرح موي وگو گد گوهه توشيف و توضيحي،  بدون هي « وگو گد »

هر دداگ از وادصي گويصد، و  هايي ده اين نو به هم مي جملهراه از فيط مخاي  ايصجا  نر

 دوه  اجوايي برن، ت شون و به اشل ناتتان پي مي با فضاي رواي  نشصا مي وگو گد  نو يرف

يابد ده شوصوهده   برن و نرمي به رفتار و وادصي شصوهده پي مي ،از لحن دلاگ گويصدهحتيـ 

 :تمسخرنميز زنه ات  ه هشاه  هاباوري و ريشخصد، لبخصدب

 ...جا اگ نه و همچصين شصيده... »

 چي؟

 زهي؟ لبخصد مي

 اگ، هدسم پاك و راتتين من روتتايي

 .(733 :7031اخوان ثالث، ) «دصي دصم ده تو باور همي باور همي

هوايي چوون هاتمواگ     نارن و با اتتدانه از شيوه يهامحسوت راوي، نر اين شعرها حضور

جواي خوالي    ،وگوو  گد ها، بازتاب رفتار افران، وادصي هر يك از نو يرف  گذاشتن جمله

و جز نو بصد ناازين و بصد پاياهي و بيي  شعر  « هداهستن»همچصين نر . دصد ميراوي را پر 

يي اتو  ميوان چهوار هدور دوه نر      وگوو  گد و نن ات    مهمّده نر واق  بخي اشلي و و 

ي ميان افوران  وگو گد توان بخي  ده مي چصان گيرن، شكل ميخلال نن، حوانث ناتتان 

نر ايون روايو     نهچوه . ناتتان را، بدون توشيدات ناازين و پاياهي رواي  به تصهوايي نورن 

 .ت وگو گد ، يافته اهمّيّ 

دصد بدين شوورت    اتتدانه مي وگو گد ، از شيو  توشيف و «شهر تصگستان قرّ »نر 

توال و دبووتران و حوالات و حردوات نهوان را توشويف و توپس         ده ابتدا نرخو  دهون  

دلـوي بور    بوه يوور  « شهر تصگستان قرّ »هر چصد  دصد   را بيان مينهها  ي ميانوگو گد 

يابود و راوي از   اناموه موي   مكورـر هاي  اي ده با پرتي مكالمه گيرن   شكل ميپاي  مكالمه 

 .برن به فضاي ناتتان مي بيشترچه  گوهاي يولاهي، مخاي  را هر و يريق اين گد 

اولاوه بور   . بسويار تأثيرگذارهود   ،هاي اخوان نر اين موجز بونن گوها نر رواي  و گد 

. دصصود  جلووه موي  پوذير   واقعوي و بواور   ،هاي ناتوتان  اين، با وجون همانين بونن شعر، ننگ
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رجست  هاي ب از ويژگيو « مرن و مرد »م لاً نر و  الاوه، هماهصگي زبان با فضاي شعر به

  و شوكوه نن  ابيّبر جوذـ  ،فخيم نر رواي  ناتتاهي يصزگوهه اتتدانه از زباهي. شعر اوت 

« دتيبوه » هاي شخريّ هايي ده ميان وگو گد دمال اين هوع تصات  را نر . افزونه ات 

 هماهصو  وهووايي   هم  اجوزا و اصاشور نر حوال   . توان حس درن خوبي ميبه  گيرن نرمي

گدتن هدارهود، از دوتواهي   اهد و حوشل  تخن  ها، خسته و مأيوس شخريّ ايصكه  .اهد نمده

اي نهوان بوراي   حوشولگي افوران، تولا  و تيلـو     راوي، خستگي و بوي . نيد برميوگوها  گد 

دوه بوراي خواهودن     ، حال  اربي زهجيريان نر خطاب به شخري تخته تص برگرناهدن 

، نر تختوه توص   توابي نيگوران را بوراي شوصيدن راز      رون و بوي  بوالا موي   تخته تص راز 

ايون گدتارهواي   »دتو  زرقواهي   بوه گ . ي ميان نهان به خوبي مصعكس درنه ات وگو گد 

ها را هيوز   شخريّ ناتتاهي الاوه بر پيي برنن مجموا  درناري ناتتان، حالات نروهي 

دصود و همچصوين فضواي حوادم بور شوحصه ناتوتان را  يعصوي هموان           به ما مصتيول موي  

« رفته براي گدتارهاي ناتتاهي لحاظ شوده اتو    هويسي پيي داردرنهايي ده نر ناتتان

 .(11: 7011زرقاهي، )
 

 (2)توصيف

گيوري روايو  نارن  زيورا خواهصوده بوه يواري        سوزايي نر شوكل  هيوي ب  ،تروير و توشيف

گيورن و وقواي  و    هاي گويات  ده نر فضاي ناتوتان قورار موي    ترويرهاي زهده و توشيف

هواي   بصابراين، راوي براي رواي  نقيوق واقعيو   . يابد را به نرتتي نرمي قرّهرويدانهاي 

 .هاي بسياري هياز نارن به توشيفپيرامون خون 

وو بور بصيوان ايجواز اتوتوار       «دتيبه»همچون   برخي از شعرهاي اخوان و ده  يوجونبا

شوااري او نر   فونـ  ،هويسي مودرن راايو  شوده    بسياري از فصون ناتتاننهها  ات ، و نر

هاي شوعر روايوي اتو       شعرهاي بلصد  مبتصي بر ايصاب ات  ده تا حدوني از ويژگي

ايصواب متصاتو  را اقتضوا     ،نههوا  و گوزار  زهود    جزئيّوات نر ، نقـو   نر شعر رواييزيرا 

 البتـوه ي از ايجواز ناهسو     خاشّو توان شعر او را ناراي هوع  با هم  اين احوال، مي. دصد مي

مصظوور  . گوييم، ضرورتاً به معصي مختررگويي هيس  از نن تخن ميايصجا  ايجازي ده نر

و « لدو  اهودك و معصوي بسويار    »هموان مدهووگ دلاتويك     ،از ايجاز نر شعرهاي اخووان 
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 برن تا شوعر  را از دلموات تكوراري و اضوافي      دوشي هدفمصدي ات  ده او به دار مي»

 اودهاهي، )« ين دلاگ نر قال  شعر  بصشواهد دمترگر را با بپيرايد و مداهيم ارزهده و روشص

چصوين توشويف    ،هارچوب پصجور هو ، نتومان نر چ «يلووع »براي هموهوه، نر   .(333 :7031

 :شون مي

 پصجره باز ات ،»

 هارچوب نيدگه پيدانتمان نر چو

 م ل نريا ژرف

 هايي هاز و خواب مخمل نبي نب

 رفته تا ژرفا 

 كان برفهاي ابر همچون پلـ پاره

 .(337 :7031اخوان ثالث، ) «نراگ اين نريا گرگ و بي من هگاهم ماهي خون

شوده اتو  دوه نر مجمووع،      مطلبوي تمواگ  ، هر ابارت» ،به گدت  يكي از پژوهصدگان

معجز  ايجواز هموين اتو  دوه     . دصد معصايي ژرف از هگر  به پهص  نتمان را تدااي مي

دصد، بلكه نر هشاهدن نن به قال  شعر  به اهداز  دوافي   تصها با دلمات بازي همي شاار هه

دوشد توا دواربرن مواهوي دلاموي را توتوعه نهود و تعوالي         مي ورزن و به جدّ   ميخسّ

 .(337: 7031ادهاهي، )« بخشد

هوا   شخرويّ  توشيف فضاها و . دصد ي امل ميهياـلبه شيو  بيشتر اخوان نر توشيف، 

پذيرن و همه چيز به شراح  بيان  شون شورت مي به همان رواهي ده خون رواي  هيل مي

همچصوين توشويدات او گواه بيواهي     . گوذارن   باقي همي ل و تأويل جاييشون و براي تأمّ مي

  بخشيدن بوه  ها و محيط پيرامون، و ايصيّ او با هگاه اميق به نرون اهسان. همايشي نارن

هواي   هموهوه  .دصود  نورن و رواي  را به اثري همايشي هزنيك موي  مداهيم، توشيدي زهده مي

« خووان هشوتم  » ،«از تصودر  گاه پس نن»، «دتيبه»، «مرن و مرد »شاخري از نن را نر 

 .بيصيم مي

دصد و گاه از  را توشيف مينهها  هايي، گاه مستييم قرّههاي  شخريّ  معرفـياو براي 

هوا،   شخرويّ  توشيف هر يك از راه از . نهد ها اين دار را اهجاگ مي شخريّ زبان يكي از 

. تووان نشوصا شود    موشوف، بلكه با شخص واشف و يرز فكر  هيز مي شخريّ با تصها  هه
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تو   مو لاً   اهاي روايو    شخريّ هبايد فرامو  درن ده شخص واشف، گاه خون يكي از 

 ،نورن  ها مي شخريّ از توشيداتي ده شاتيي براي نيگر  «...گويد زهدگي مي»نر مجموا  

همچصين بوا توشويدات راوي از   . خون شاتيي و يرز فكر  نشصا شد شخريّ توان با  مي

توان به رابط  اايدي راوي و شواتيي،   مي ،ها شخريّ شاتيي و توشيدات شاتيي از نيگر 

ايصل و تويا    زيصل و امو امو  شخريّ برن  م لاً راوي،  ها پي شخريّ و شاتيي و نيگر 

 شخرويّ  و « نار حضورت نقواي نفتور   »و همچصين   نت  و  چارگاهي از اينترمس  و بي

 معرفـوي ولي لحن شواتيي نر   دصد، مي معرفـيبه واتط  شاتيي به خواهصده را و « نقا نزنِ »

 اراه  شواتيي نر بيوان مواجراي ايصول و    ن لحن جاه . ها داملاً متداوت ات  شخريّ اين 

او معتيود  . دصود  خوبي همايان ميايصان را به زيصل و تيا ترمس ، رابط  اايدي شاتيي با 

جوا پويي   حتـوي توا نه   اهود،  هد ده بود نورنه ا گصاه و بي  برگشته بخ  روزاهي  ات  ايصان تيره

 :دصد اتتدانه مي« جذبه»از « جرگ»جاي واژ   به« ور شيرزان پيله»رون ده نر ماجراي  مي

 من ييين نارگ ده نر هصگاگ نن جذبه»

 وو يا به قولي جرگ 

 .(717: 7033، ته دتاب اخوان ثالث،) «ارب  نرنويزنو  خوات  با تصهايي او فيط مي
 

 (8)سازي فضا

خيلوي  . دصود  نتتي او بر شگرنهاي روايي حكاي  مي از چيره ،هاي بدي  اخوان فضاتازي

. باشد هظير  شاار ات  و شايد نر شعر فارتي دم خلـاقبدي  و تاخت  ذهن  ،از اين فضاها

دصود، هوم از هظور     ايجوان موي  ... زمستان، چاووشوي و فضايي ده نر شعرهاي يلوع، برف، 

 .گير بسيار چشم ،تاخ  ارزشمصد ات  و هم از هظر ابداع نر تاريخ شعر فارتي

اي ذهصي اتو     و گاه تا اهدازهدليـ  تازن، اموماً فضاهايي ده اخوان نر شعرهايي مي

افتوانه و  اتدـواق   ده نر رؤيا يوا فضوايي رؤيوايي   ، «گاه پس از تصدر نن»ده نر رواي   چصان

فضاي برخي از شعرها نراماتيك اتو  و  . توالي مصطيي حوانث نر نن رااي  هشده ات 

ها  توان گد  فضاي بعضي از اين رواي  مي. دصد مي  او زباهي متصات  با اين فضارا اهتخاب

خووان  »، «هدتيبو »، «مورن و مردو   »ترين فضاهاي شوعر معاشور اتو   ماهصود      همايشي

 .«ه پس از تصدرگا نن» ،«هشتم
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هايي  هايي ات  ده مصات  شعرهاي روايي ات   وزن وزن ،برن اوزاهي ده او به دار مي

  هوايي چوون   وزن بويي از تعودان هجاهواي دوتواه اتو       نهها  ده تعدان هجاهاي بلصد نر

هايي ده تعودان هجاهواي بلصود و     زيرا وزن ،«...مستدعلن،»يا  «...فاالاتن،»، «...مداايلن،»

براهگيزتر ات  و خواهصوده را بوه نرهو      تر و گاه تأمل تصگين ،ات  بيشترنهها  نردشيده 

 ي، همو  لـو د يوور بوه  . نارن خوا ّ نارن و اين مسئله نر ايجان فضايي روايي هيشوي   مي وا

هاي اخوان، فضايي مصحرور بوه فورن     شوهد فضاهاي رواي  اواملي ده ذدر شد، تب  مي

 .جلوه دصصد رهظي شوهد و نر تاريخ شعر فارتي دم

نخور  »، «شوهر تصگسوتان   قرّو  »هاي او گاه فضوايي اتواييري نارهود  ماهصود      رواي 

، فخويم و  اتاييري نارهد، زبان شوعر  بيشتر شعرهايي ده فضاينر . «ميراث»، «شاهصامه

اي نن  گيري فضاي اتطوره رفته نر شكل هم گرات  ده روي هما و باتتان دهن پرشلاب  و

 .ي نارنمهمّهيي 

اي خوون از زبواهي دهون و     هاي اتوطوره  اخوان نر بازنفريصي و بازتازي و خلق رواي 

هواي   و بوا اتوتدانه از واژگوان دهون و تواخ       دصود  اتوتدانه موي   (archaic)گرا  باتتان

گوهوه   فضايي باتوتاهي و دهون  و به شعرهايي اهد   ده امروزه مصسوخ شدهو نتتوري دهن  

توتواري زبوان شوعر بوه نن لحصوي حماتوي و       مواقو  نرشوتي و ا   بيشوتر نهود و نر   مي

هوايي   دواربرن واژه . اتو   هماهصو  نهد ده با محتواي حماتي شعر داملاً  شكوهمصد مي

، «بشووخاييم»، «نژنيووين»، «تووتان»، «خيوول»، «فتووانه»، «تووتوار»، «چكووان»چووون 

نارن  (نر حووز  واژگوان  )گرايوي اخووان نر زبوان     هشان از باتتان ،«گاه خدتن»، «ورجاوهد»

 .(31-32: 7033شديعي دددصي، )
 

 آغازهاي روايت

اين موضووع  . هات ن نر رواي  اشعار ، شيو  نااز نهو برجست  اخوا خا ّهاي   از شگرن

اي وارن روايو    ميدّموه گواه بوي هوي     وي . اتو   مهومّ بسويار  نر شصاخ  بلاا  شعر او 

 «خرهقالو  الرّو  ايمو  مون   » ل معوروف اربوي   َمَ «دتيبه»بر پيشاهي ده  شون  چصان مي

شون و ذدور م ول اربوي،     وارن رواي  مي ميدّمهنر واق  راوي بدون امّا  هوشته شده ات ،

دصود دوه    اي ناواز موي   هاي خون را به گوهوه  گاه رواي . مصب  الهاگ شعر ات  معرفـيفيط 
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گوهه دوه نر   همان ها شكل گرفته ات   شخريّ وگوي  هاي گد  گويي نااز شعر از مياهه

مورن و  » ،«گواه پوس از تصودر    نن»، «وان هشوتم خو »، «گرگنواز »، «وگو گد » شعرهاي

 .«مرد 

 :شون هاي نن، چصين نااز مي ناتتان از مياهه ،«گاه پس از تصدر نن»نر 

 .«هايي تحر درنگ ناهي چه ش  همياماّ  ...»

چوه نر  تداي جمله، هشاهگر اين ات  ده نهنر اب «اامّ» واژ  و نااز شعرنر  «ته هيطه»

نر شوعر  . خشي از توخن راوي حوذف شوده اتو     خواهيم نااز رواي  هيس  و ب شعر مي

 :رواي  چصين ات نااز . شون مينيده اي  هيز چصين شيوه «وگو گد »

 باري، حكايتي ات ... »

 اگ شصيده حتيـ

 .(733 :7031: اخوان ثالث) «ت  و به راه اوفتانه تيل باراهي نمده

گويواي ايون اتو  دوه      «باري»و  «حتيـ»هاي  نااز جمله، واژه «چين هيطه»الاوه بر 

وگوو   هواي گدو    كه روايو  از مياهوه  دصد  بل وگو را از نااز رواي  همي گد  پرناز، تماگ قرّه

، قرّوه تي مدرن ات  نر هيل يك نهصد  ذهصيّ هشان ،و اين هحو  شروع» ات شروع شده 

 .(712: 7013گلشيري، )« تا شعر به مرز تمبل هزنيك شونشون  و تب  مي
 

 شيوة بيان نمايشي

دوشود   او موي . ات  (dramatic)از نيگر شگرنهاي اخوان نر رواي ، شيو  بيان همايشي 

هواي نيود گوهواگون، نر     و زاويه وگو گد ، تحرـكهاي نن با  شخريّ روايتي بيافريصد ده 

به ابزارهوا   ،اي شحصهاي همايشي، به ايداي هيي بپرنازهد و براي ايجان چصين فضا و  شحصه

پورنازي، توشويدات    شخرويّ  ، وگو گد چون فضاتازي، يرح،  يازن و اصاشري نت  مي

گاه پوس   نن»، « مرن و مرد»، «دتيبه» ،ق شعر همايشي اخوانهاي موفـ از هموهه. همايشي

 .توان هاگ برن را مي« ...گويد زهدگي مي»و تا حدوني  «يلوع»، «از تصدر

نراماتيك ات  و زباهي ده نر اين شعر به دار رفته، متصات  با  داملاً« دتيبه»فضاي 

را راهراً هخسوتين بوار رضوا براهصوي مطورح        اين هكته. فضاي شعر، زباهي نراماتيك ات 

نن، افعال ده هشاه   نر .بان اين شعر، زباهي ات  نراماتيكده زجانهاز» :گويد او مي. درنه



 11، شمارة پياپي 1931  پاييز و زمستان، 2، شمارة 2دورة ادب فارسي، / 38

چصودين فعول    ،گاهي نر يوك توطر   حتيـ. خورن تا اشيا به چشم مي بيشترامل هستصد، 

؟ خواهودي چوه  و يوا   افتوان  ميده  پصداريده  گرفتيمي، فرون نمد: جم  گرنيده ات 

ختلوف نر  جاي چصد فعل، چصد حالو  م  گاهي به. نراگ گد نب نهاهي را و  مكيدهان؟ 

براهصوي،  ) «هپرتويديم يا نوايي از جايي، دجوا؟ هرگوز   و  يك تطر فشرنه گرنيده ات 

 . نهصد  فضاي همايشي شعر ات  ده همه هشان (313: 7 ، ج7033

بوا  دواملاً  نهود،   ترتيو  موي   قرّههاي  شخريّ يي ده او براي وگو گد همچصين      

زهد  حرف هميحوشله ات ،  خسته و بي ،شخريّ وقتي . روحي نهان متصات  ات  وض 

 تخته توص  وقتي براي برگرناهدن . شون تا زبان ميهگاه بيان با  بيشترو اگر حرفي هس  

دوتواه و بريوده بريوده     ،ا هستصد، متصات  با اين تلا  و خستگي، تخصاننر تلا  و تيلـ

رون و نيگوران بوا    بوالا موي   تخته توص  ات  و وقتي يكي از زهجيريان براي خواهدن راز 

ي بونن را از لحن تصود  شتاب و ارب نهصد، اين حال ِ حالتي اربي او را مخاي  قرار مي

همايشي ده اميد نر اين شوعر بوه وتويل  دلموات ارضوه      ». توان نرياف  و قاي  نهان مي

تواهود بوه زبوان     فكري ات  ده مي ر و شاح درنه ات ، نر حييي  دار دارگرنان متبحّ

« بيان دصد حرف و بي يك دلمه ترويرالامكان تماگ ميرون او را به زبان  حتيـتيصما، 

 .(717: 7033 حيوقي،)

، راوي اموماً با ترتيم فضا و ترويرهاي همايشي، ناتتان را پويي  «مرن و مرد » نر

گدتاري ويژه و لحصي مصحرر به فورن   و خا ّهاي شاار را با زباهي  افكار و اهديشه. برن مي

روايو    پيشوبرن نر خدم  ناتتان ات  و گاه بااث  وگو گد . ددص به مخاي  ارضه مي

هوا و   شخريّ ات قهرمان و نيگر ها، اشاره به خروشيّ چيصي ميدّمهنر اين شعر، . شون مي

بيصد و پوا   ات  ده خواهصده خون را نر شحصه حاضر مي تحرـكچصان زهده و پر ،فضاتازي

. هسوتصد « ترووير »حيييو  تمامواً   نر هوا   توشويف . دصود  به پاي مرن و مرد  حرد  مي

توان به ياري حرد  نوربوين و   و حوانث رواي  را ميها  شخريّ براين، تماگ حردات بصا

 .با ضبط ترويرها به همايي نرنورن

پصجوره، نتومان، مورن     دارگيري مجمواه اصاشري چوون  با به« يلوع»اخوان نر شعر 

 خوا ّ ده نر زموان و مكواهي   و همسايه، مرن ددترباز، دبوتران، پش  باگ، نوندي، نال  
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 ،خون اخوان. افزايد تازن ده بر جصب  همايشي شعر مي مي اي ويژه شون و فضاي  مير تروّم

اخووان از تلديوق   »به گدت  دريم امامي . ناهس  را براي تاختن فيلم مصات  مي« يلوع»

اخووان بارهوا از   ... ز مصات  بونن شعر يلوع بوراي فويلم  گد  و ا شعر با تروير تخن مي

شوايد  ... دورن  شوري  موي  هوا را ت  گد  و چگووهگي شوحصه   اين موضوع تخن ميچگوهگي 

 .(731: 7031امامي، )« هوشته بون يلوعاي هم براي شعر  هامه يرحي يا فيلم

 

 ها در روايت و نو کردن روايت تصرفّدخل و 

اي ذهون او را بوه خوون نرگيور      بصودن و بوه گوهوه    اي نر ذهن اخوان هيي مي گاه اهديشه

اين ايده و اهديشه گواه نر قالو  همانهواي    . تازن دصد ده اتاس و محور شعر  را مي مي

ات خون را او ذهصيّ   نارن،اصرر رواي  بر شعر او حادميّ ازنهجاده. دصد مختلف رهور مي

گوهه ات   تازن و نر قال  تاختار روايي يا رواي    نشكار مينر قال  رواي  براي مخاي

 بسياري از همانهاي اخووان، اتوايير و  ترچشم  . يابصد ده همانهايي هيز مجال رهور مي

   او نر يويّ ي و فرهصگي قوگ اوت   ااتيانات و باورهوايي دوه ملـو   باورها و ااتيانات ملـ

نهچوه بوه   امّوا   .اهد هاتتدانه درننهها  ون ازهاي خ اارار و قرون متماني براي بيان اهديشه

اتتدانه از اين اصاشر باتتاهي  خا ّشيو   ،ي بخشيدهخاشّدار اخوان برجستگي و امتياز 

ايون  زياني بوراي رتويدن بوه اهودافي     و اتاييري ات   بدين معصا ده اخوان نر موارن 

روا نههوا   ي ده نرتررفـو نخل با دصد و  اصاشر دهن را به شيوه و شكلي هو و تازه ارائه مي

نر  ،بوراي هموهوه   .تازن هايي مصحرر به فرن برخورنار مي رواي  خون را از ويژگي ،نارن مي

ناتتان اشحاب دهوف را نتوتماي  دوار خوون قورار نانه       ،«نخر شاهصامه»بخشي از شعر 

از خوواب   نشصاي اشحاب دهف نمده ده وقتوي مورنان حوقـ    قرّ برخلاف نهچه نر . ات 

، اخوان معتيد اتو   مرنه و نور  تتم به پايان رتيده بيصصد نقياهوس مي ،شوهد بيدار مي

دصصد روزگار توتم   شوهد و تروّر مي از خواب جانويي خون بيدار مي زماهيده مرنمان نر 

خووان  »نر روايو    .مورگ اتو    همچصوان زهوده و بوي    «نقيواهوس »امّا  ،به پايان رتيده

نورن  خوواهي   ها نر هظور موي   خوان خواهي فراتوي هم  ،پهلوان خون براي جهان ،«هشتم

« نوبواره جهواهم، نه  »نر شعر . ن ات شرماهه ده نر واق  نخرين خوان هر قهرما بسيار بي

را بوه زيبواترين شوكل ممكون نر هوم       وو نو اتطور  تامي و ايراهي و يوتف و توياو    
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او  ،نر هگاه بوه بهوراگ  « چاووشي» همچصين نر شعر. نميخته و تردي  بديعي نفريده ات 

دوه   هگورن  نرحوالي   ه موي بيصاهو  به هاهيد هم هاخو نر همان شعر . خواهد نشاگ مي خونرا 

ماهصود  شوون و   تان قلمدان موي  باهوان با نهاهيتا يكيد تتار  تعد ات  و نر ميان ايزنهاه

 .، اله  زيبايي و اشق ات وهوس و نفروني 

هوم  پورنازي   نر همانها و اتوايير دهون، گواه اتوطوره     تررـفاخوان الاوه بر نخل و 

تواختار و   اي، بوه شوعر    ز فورگ و تواختار اتوطوره   دصد  بدين گوهه ده با اتتدانه ا مي

اي  بخشد و رويدانهاي روزگار معاشور را نر قالو  ناتوتاهي اتوطوره     شكلي اتاييري مي

مدهوومي   بلكوه صود،  د را بازتوازي هموي   يدهصو  اتوطور   ،«دتيبوه » م لاً نر. دصد بيان مي

دارگيري زبان رمزي و همانين  دصد و با به اي بيان مي امروزي را نر قال  ناتتاهي اتطوره

زيور و رو دورنن   » ،«مرنمان پاي نر زهجير»، «تخته تص »و اتتدانه از همانهايي چون 

بوار و نرنمصداهو  اهسوان       رهوج دصد و موقعيّو  اي خلق مي ، ناتتاهي اتطوره«تخته تص 

 .گذارن نر حادميّ  بيدان به همايي ميرا  امروز
 

 (3)مرحلة گذار

 Vladimir) پورا  جملوه  ، از پورنازان روايو    هظريّهبيشتر ده و رواي    مهمّهاي  هاز هظريّ

Yakovlevich Propp) (7311-7113)تونورف ، (Tzevetan Todorov) (7101)،  برموون 

(Claude Bremond) (7131) اتوو  «گووذار  مرحلوو »  هظريّوو ،نارهوود رأياتدـوواق  نر نن .

تپس هيرويي تعوانل نن را   ،شون تي پايدار نااز ميهر رواي  با وضعيّ، هظريّهاين  براتاس

با وادصي معكووس نن هيورو، حالو      ،شون ي هاپايدار ايجان ميموقعيّت گاه نن ،زهد هم ميبر

ايون   ، امّوا همايود  حال  پايدار نوگ هماهصد حال  هخستين مي. نيد پديد مي ر نيگرپايدار با

هامود و   موي  حردو  گذر از يك حال  به حالو  نيگور را   »پرا  اين . تان هيستصد  نو يك

« خواهده شوون  قرّهباشد تا بتواهد  حرد اقل ناراي يك بايد حدّ قرّهمعتيد ات  ده هر 

 .(33: 7017، اخوتّ)

ه بوه  ليّو حردو  از تعوانل اوّ   براتواس هاي اخوان، روهد ناتتاهي اثور،   نر برخي رواي 

شوهر   قرّو  »و « دتيبوه »ه ات   ماهصد نهچه نر ليّحال  هاپايداري و بازگش  به نرامي اوّ

اين مرحل  گذار به خوبي همايان ات   نر حالو    ،«دتيبه»نر . شون نيده مي« تصگستان
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اامول نگرگووهي،   . تو و زهجيريان نر نيگر توي قرار نارهود  يك تخته تص   ، اولّيّهتعانل 

هوا   وف و خسوتگي هدايي ات  دوه زهجيريوان از جوايي هاشوصاس يوا نر رؤيواي خو       نوا يا 

فرتا  شوهد و با تلاشي ياق  لي نروهي مياثر شصيدن اين هدا نچار تحوّنهان بر . شصوهد مي

نگرگوون شوده اتو       اولّيّه وض ايصجا  نر. گرناهصد را از اين رو به نن رو مي تخته تص 

زنه و  خسته و هوميود بوه افوراني هيجوان     افراني مأيوس واهد و از  ل شدههم افران متحوّ

. اهود  را نگرگون درنه تخته تص   يّاوّل  اهد، هم با شور و اشتياق، وض  اميدوار تبديل شده

گرنهود    بار نيگور بوه هااميودي هخسوتين بوازمي      ،تخته تص ولي پس از پي برنن به راز 

 ،«شهر تصگسوتان  قرّ »همچصين نر .  تان هيس ه يكو ثاهويّ اولّيّهچصد حال  تعانل  هر

زير تاي  نرخ  نرميده و با نتتان چشوماهي را فروپوشواهده   « شهزانه» اولّيّه،نر حال  

ها ااملي ات  دوه شوهزانه را بوه حردو       ها و بشارت ي دبوترها و اشارتوگو گد . ات 

هوا، هصگوامي    اشارت هاي ولي پس از گزارنن بايسته زهد، او نت  به امل مينارن و  وامي

بوراي هشوان نانن   . گورنن  بوازمي  اولّيّوه يابصد، به هااميدي  ق هميها تحيـ بيصد بشارت ده مي

نههوا   توان ارضه درن ده ذدر هاي نيگر هيز مي هموهه البتـه ،نر شعر اخوان« مرحل  گذار»

 .ضروري هيس 
 

 (3)و فرود (1)نقطة اوج

ناتوتان مصظووگ    ياهامه  دوتاه، رمان، همايياي ات  نر ناتتان  لحظه ،گاه يا هيط  اوجبزه

گشوايي ناتوتان    رتود و بوه گوره    ده نر نن بحران به ههاي  رويارويي و تعارض خون موي 

هيط  اوج ناتتان، هتيج  مصطيي حوانث پيشين ات  و همچون نبي ات  ده . اهجامد مي

 ،زموين نر زير زمين جريان ناشته و از هظر پصهان ماهوده اتو  و جواري شودن نب روي     

 موقعيّو    و گشوايي، پيامود وضوعيّ    و گوره ( 311: 7013ميرشوانقي،  )پايان هاگزير نن ات  

اهوا و بريورف شودن    پيچيده يا ههايي رشت  حوانث ات  و هتيج  گشوونن رازهوا و معمّ  

هواي   شخرويّ  يوا   شخرويّ  ترهوش   ،گشايي نر گره. ها و پايان اهتظارهات  توءتداهم

دصصد  خوواه ايون    خون نگاهي پيدا مي موقعيّ   و به وضعيّا نهه شون و ناتتان تعيين مي

 .(همان)باشد يا به ضررشان نهها  به هد  موقعيّ   و وضعيّ

نههوا   نراو هايي دوه   تعدان رواي . برن به زيبايي بهره ميهم اخوان از اين اصرر روايي 
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از نن، اين دمبون  اتتدان  هصريامّا  دم ات ،خيلي دصد،  از هيط  اوج و فرون اتتدانه مي

تور اتو     وقتي يكي از زهجيريان ده زهجير  توبك « دتيبه» نر شعر. دصد را جبران مي

 تخته تص رون و نيگر زهجيريان مصتظر شصيدن راز  بالا مي تخته تص براي خواهدن راز 

تابي جماا  را با بيوان تروويرگراه  حردوات يبيعوي و      هستصد، راوي حال  اهتظار و بي

گشوايي   گيري از شگرن تعليق، گره دصد و شاار با بهره م ميفيزيكي نهان مجسّ هاي بازتاب

توان   افكصد تا به اشوتياق خواهصوده و بيصصوده بيدزايود و بودين      از راز واقعه را به تأخير مي

 :رتد ناتتان به اوج خون مي

 ل بسترن و با خون خواهدخط پوشيده را از خاك و گِ»

 (تاب و ما بي)

 (چصان درنيم ما هيز نن)درن  تر لبي را با زبان

 و تاد  ماهد

 ...هگاهي درن توي ما و تاد  ماهد

 :ما خروشيديم... 

 (72: 7033، از اين اوتتااخوان ثالث، ) «...ن خامو او همچصا !بخوان

رتويم و اخووان ايون     به هيط  فرون ناتتان موي  تخته تص با نگاهي از راز  ،نر انامه

 :دصد از ناتتان را نر چصد جمله به شورت مخترر بيان مي مهمّمرحل  

 :مكيد نب نهاهي را و گد  نراگ»

 هوشته بون

 همان،

 دسي راز مرا ناهد

 .(71: همان)« ده از اين رو به نن رويم بگرناهد

. ممكون قورار گرفتوه اتو      موقعيّو  هيط  اوج ناتتان نر بهتورين  »به گدت  زرقاهي 

بيصي دصد جز نهچه نر  تواهد پيي احساس اهتظار خواهصده به اوج رتيده و هر چيزي را مي

« يك ويژگي م ب  بوراي هيطو  اوج اتو    خون  افتانه ات  ده اين نر حدّاتدـاق  ناتتان

 .(13: 7011زرقاهي، )

تووان نن را   يعصي مرگ پيرمرن دوه موي   هم حانث  اشلي رواي  و « شكار»مصظوم  نر 

شوون و   مخترر و موجز ات  و نر يك بصد توشيف موي و خيلي هيط  اوج ناتتان ناهس   
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توا حودوني   را هر چصد هيط  اوج . ات درنه   نن را نوچصدان ابيّاخترار هيط  اوج، جذـ

 :درنبيصي  پييشون  مي

   رادي ز پش  ترهاگه شصيد ارـ»

 به رو خورن بر زمينضربتي ده ... گاه ننو

 اي و خوات  بجصبد به خون، ولي زن شيحه

 .(333: 7033، زمستاناخوان ثالث، ) «...و همين نيگر گذشته بون، هشد فرش 

 

 نتيجه

پورنازي   ده اخوان با اصاشر ناتتاهي و ناتتانفهميد توان  هاي اخوان مي با بررتي رواي 

خواتوته   هاي خون خواتته يوا هوا   رواي شون ده نر  مدرن نشصات  و همين امر تب  مي

هواي زهوده و    شخريّ اتتدانه از . پرنازي جديد قرار گيرن تح  تأثير شگرنهاي ناتتان

دار و ملمووس، تعليوق و افوزايي اهتظوار و     يدات جاههاي يبيعي، توش ك و نيالوگپرتحرـ

مصاتو  و   وگاه اتتدانه از هيطو  فورون بجوا     نن هيجان خواهصده، به اوج رتاهدن رواي  و

گراياهه و بيان رواي  نر فضايي ذهصي، اتتدانه از  ، اتتدانه از بيان فراواق هاپذير بيصي پيي

ها نر اي مصات  رواي ، و ارض  تماگ ايصه شگرنهاي گوهاگون نر نااز رواي ، داربرن وزن

دصود   خواهصده را به اين گمان هزنيك موي  و ده تاخت  شاار ات  و فضايي واقعي و بدي   

امّوا   هويسي، تخن او را از جوهر شوعر نور دورنه اتو ،    هاي ناتتان ه اتتدانه از شگرند

رتواهد دوه    هايي ما را به اين ييين مي ناتتانو   تر، شعر خواهدن شعرها و به تعبير نقيق

همچصوان نر اشول و جووهر     ،هويسي هاي ناتتان هاي وي با وجون اتتدانه از شگرن رواي 

مصود   بهوره حاشل از خواهودن شوعري هواب     لذـتد و مخاي  را از اه خون، شعر باقي ماهده

رواي  را بوه توط  شوعر اوج نانه،    »ده معتيد ات  و اين مطل ، مداّاي او را  . دصصد مي

هوا   مروداق بيشوتر  نر  وو  (731: 7033اخوان ثالث، )« ل هدانه ات رواي  تصزـ شعر را به حدّ

شوعرهاي روايوي اخووان از برخوي      ايون هكتوه، توب  تموايز بسوياري از     . دصود  تأييد مي

 .پرنازان معاشر  شده ات  هاي رواي  ترونه
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 ها  نوشت‌‌پي

1. changing point of view 

2. characterization 

3. dialogue 

4. description 

5. creating an atmosphere 

6. transition stage 

7. climax 

8. falling action 
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